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  نوانديشي اجتهاد محور و روشنفكري معاصر
  
  
  
  24/10/87: تاريخ تأييد      6/6/87  :تاريخ دريافت  

  ∗ محمدعلي خورسنديان
  

هـاي اجتهـاد و       مقاله حاضر به بررسي جريان نوانديشي در تـاريخ معاصـر در حـوزه             
 ـ           پردازد و تلاش مي     فقاهت مي  هـاي    يكند تا با بيان مختصري از تاريخ روشـنفكري، ويژگ

دارد كـه نوانديـشي مبتنـي بـر اجتهـاد و               بيان مي   نگارنده .نوانديشي حوزوي را برشمارد   
هاي فعاليت روشنفكري، يعني عرصه نقد و اصلاح          فقاهت تشيع، نه تنها در مهمترين عرصه      

  . فكري و اجتماعي حضور داشته، بلكه همواره جريان اساسي و مرجع بوده است
انديشي شريعت محور از وحيد بهبهاني    هاي نو   ان سير حركت  ر بخش ديگر، مقاله به بي     د

پردازد و در ادامه، نويسنده ده خصوصيت ويـژة نوانديـشي حـوزوي را                تا امام خميني مي   
: ها عبارتنـد از     اين ويژگي . شمرد  هاي دارندگان اين تفكر بر مي       ترين ويژگي   عنوان شاخص 

 ـ        ورزي، تي، اتـصال تـاريخي، سياس ـ     ارائه انديشه درون معرفتي؛ محوريت فقه، خردگراي
وگو   گري، اتكا به معنويت، مردمي بودن و پذيرش عامه، اهتمام به گفت             مجاهدت و انقلابي  

و در  . گري و محوريت اصلاح سياسي، فرهنگي، اجتماعي، به جاي اصـلاح دينـي              و تبيين 
ديـشي  هـاي نوان    اي از چـالش     ها و به پـاره      نهايت، به لزوم تقويت هر يك از اين شاخص        

  . شودميحوزوي اشاره 
  

  .گري  نوانديشي حوزوي، روشنفكري ديني، انديشه ديني، اصلاح:هاي كليدي واژه
                                                 

  عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز ∗
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  مقدمه. 1
يـا خـرد    » انتلكـت «باشـد، برگرفتـه از واژة         مي» انتلكتوئليته«روشنفكري كه برگردان    

هـاي    پايـه . است و محصول تاريخ جديد غربـي اسـت كـه در سـده هجـدهم ظـاهر شـد                   
گرايي در آن، به معنـاي نفـي          وجو كرد كه عقل     ي را بايد در فلسفه دكارت، جست      روشنفكر

بنابراين، هر نوع انديـشه نـو و نـوآوري را      . هر آن چه است كه قابل مشاهده و درك نباشد         
از . تـوان روشـنفكري ناميـد       كه پيش از آن در سنت فكري بشر وجود داشـته اسـت، نمـي              

گزينـي خـرد بـه جـاي        ايي سياست از ديانت و جـاي      فكري، جد   هاي بارز اين روشن     ويژگي
تواند آبادي دنيـاي انـسان را بـه ارمغـان      وحي است و عقيده به آن است كه خرد آدمي مي    

  ١.آورد
ها بـشر اسـت و احكـام دينـي و             در روشنفكري غربي، منشأ تمام احكام و دستورالعمل       
 اين انديشه، فهـم انـسان،       مطابق. آسماني، صرفاً از جهت تاريخي و اجتماعي، اهميت دارد        

، يك مكتـب در ميـان سـاير مكاتـب     »اومانيسم«ملاك همه چيز است و اصالت انسان يا       
روشنفكري نيست، بلكه قدر جامع همه مكاتب از سوسياليزم، ليبراليزم، اگزيستانيسياليزم و            

تـوان بـه متفكـران پـيش از      از اين رو، اين محصول تمدن جديد غرب را نمـي   . غيره است 
توان انديشمندان اسلامي مانند فـارابي، غزالـي،          رون وسطي نسبت داد و به اين معنا نمي        ق

  .ابن رشد، خواجه نصير، سهروردي و ملاصدرا را روشنفكر ناميد
. هاي مهم روشنفكري غربي، دنبال كردن قدرت و سياست بـوده اسـت              يكي از ويژگي  

سـت، مجموعـه احكـام و       خواسـته بـا چنـگ زدن بـه قـدرت و سيا              روشنفكر، هميشه مي  
  ٢.هاي خود را براي اصلاح دنيا به كار بندد دستورالعمل

گوييم، مفاهيم متعددي به ذهن متبـادر         انديشي يا روشنفكري سخن مي      زماني كه از نو   
گردد؛ زيرا مفهوم روشنفكري و نوانديشي، مفهومي داراي ابعاد و چنـد وجهـي اسـت و                   مي
پـيش از شـروع بـه بيـان خـصايص و            .  شناسايي كـرد   هاي مختلفي از آن را      توان گونه   مي

اي را بـه عنـوان        مقومات روشنفكري حوزوي بايد از ميان مفـاهيم موجـود، مفهـوم ويـژه             
مشخص كردن ايـن مفهـوم بـا تفكيـك بـين            . مورد اشاره قرار داد   » روشنفكري حوزوي «

  :گيرد روشنفكري در غرب، روشنفكري در ايران و روشنفكري در دين صورت مي
وشنفكري در غرب همان گونه كه بيان شد، حركتي است كه بعد از قرون وسـطي بـا               ر
گرايي و بازگشت به سنت يوناني آغاز شد و با گسست ارتباط دين و دولت و تغييـرات                    عقل

سياسي و اجتماعي وسيع ادامه يافت و با انقلاب صنعتي و اقتصادي، مراحل خـود را طـي                  
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هـاي مختلـف علـوم انـساني و           ي نوانديـشان حـوزه    هـا   اين حركت، جداي از حركت    . كرد
ها ادامه داشته است، بلكه حركتي است كـه فلاسـفه             اجتماعي و فلسفي بوده كه طي قرن      

  .عصر جديد در تفكر پديد آورده و منتهي به شيوه جديدي براي زندگي انسان گرديد
م و به دنبال تحول فكري روشنفكري اروپايي، سرانجام ايـن حركـت بـه جهـان اسـلا                

نمـود ايـن    . هاي فكري غـرب پديـد آمـد         هاي فكري در ازاي حركت      يد و جريان  سايران ر 
ها در كشورهاي عربي همزمان با رخت بر بستن استعمار از اين كـشورها بـود؛ هـر                    حركت

  .تر نسبت داد هاي پيش توان به زمان چند آغاز آن را مي
هاي شـگرف     شاهده پيشرفت به دنبال رويارويي مسلمانان با فرهنگ و تمدن غرب و م          

  ٣.غرب و عقب ماندگي دنياي اسلام، گفتمان فكري روشنفكري نضج گرفت
  

  سرآغاز روشنفكري ايراني. 2
آغاز جريان روشنفكري جديد را بايد از سيد جمال الدين اسد آبـادي و ملكـم خـان در                   

ردم بـا   در آن زمان، علاوه بـر آشـنايي م ـ        . هاي حكومت ناصرالدين شاه قاجار دانست       سال
گـري، تـصوف، بابيـه و         هايي مانند اخباري    فرهنگ و تمدن غرب در عرصه فكري، جريان       

  .گري ترويج يافته بود شيخي
آخوندزاده با طرد سنت مذهبي و پـذيرش نهادهـا و باورهـاي غربـي و تـرويج آن، راه                    

ن  آقـا خـا    ٤.اصلاح و نجات ايران را كنار گذاشتن دين و به قول او ميراث اعـراب دانـست                
  ٥.گرايي را ترويج كرد اي از عمر خود همين عقيده و باستان كرماني نيز در دوره

او با ورود بـه  . نيز از پيشگامان اين جريان بود) 1286 ـ  1202(ملكم خان ناظم الدوله 
دفتـر  «دستگاه قاجاري، سـعي در تـرويج نـوگرايي از طريـق دولـت داشـت و بـا تـدوين                      

خانه يا مشورت خانه عامه و تأسيس فراموش خانـه،           و پيشنهاد مجلس مصلحت   » تنظيمات
وي پـس از مـدتي، سـوءظن        . هـاي خـود نمـود       سعي در اصلاح كـشور و تـرويج انديـشه         

رت سپهسالار، سـفير ايـران      اناصرالدين شاه را برانگيخت و به عثماني تبعيد شد، اما با صد           
ين لاتاري بدسـت آورد     در انگلستان شد و سرانجام پس از رسوايي كه در جريان امتياز ننگ            

» قـانون «از همه مناصب خود عزل شد و بعد از آن به انتشار افكار خود از طريق روزنامـه                   
مانـدگي    او تمام علت آبادي غرب و عقب      . ترين روزنامه آن دوران بود پرداخت       كه پراهميت 

م را به   خواست از طريق اصلاح قوانين، راه مدرنيس        ايران را در نبود قانون معرفي كرد و مي        
  ٦.ايران بگشايد
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پيشگام ديگر نوگرايي، سيد جمال اسد آبادي بود كه به جز عثماني، مدتي هم در ايران                
هـا در   او از لزوم ترقي و مبارزه با استبداد و مبارزه بـا خرافـه  ). 1268 ـ  1265(فعاليت كرد 

 و  فرهنگ مذهبي و مبارزه با جهل سخن گفت و براي ايران، يك قـانون اساسـي نوشـت                 
هاي اسلامي، شـيفته خـود و افكـارش كـرد، در عـين حـال، او                   افراد زيادي را در سرزمين    

سـيد  . متوجه خطر استعمار انگلستان شد و كشورهاي اسلامي را از استعمار برحـذر داشـت              
جمال، كوشيد افكار خود را در ميان دولتمردان و عالمان ديني ترويج كند و انتظـار داشـت                  

به اصلاحات روي آورند، اما با واكنش شاه پس از چند ماه پناه گـرفتن          آنان با آگاهي ديني     
  .در حرم عبدالعظيم از ايران اخراج شد و به عثماني رفت

هايي بود كه ظلم، فقر، بيماري، قحطي و آشـفتگي            هاي پاياني قرن نوزدهم، سال      سال
ن افكار به دنبال راه     و نابساماني، كشورهاي اسلامي را فرا گرفته بود و انديشمندان و رهبرا           

  .هاي اين همه آشفتگي و درماندگي بودند  علت اي براي وضع موجود و تبيين چاره
روشنفكري در ايران با نهضت مشروطيت و ظهور گفتمان خضوع در برابـر فرهنـگ و                

تـوان در آثـار       سـير پيـدايش ايـن گفتمـان را مـي          . تمدن سكولار غربـي صـورت گرفـت       
زاده، كاظم زاده ايرانشهر، علـي اكبـر داور، ابـراهيم پـور               تقينويسندگاني چون سيد حسن     

  .زاده، عارف قزويني و محمد علي فروغي مشاهده كرد داوود، محمد علي جمال
تـرين   شـد، مهـم    در برلين منتشر مـي 1924 تا 1916كه از   » كاوه«در آن زمان، مجله     

، ترويج تمـدن اروپـايي      زاده، محور اصلي آن بود و هدف آن         ارگان روشنفكري بود كه تقي    
قبول بـدون قيـد و شـرط تمـدن          «زاده، راه ترقي ايران را        در همين مجله بود كه تقي     . بود

معرفي كـرد و    » اروپا و تسليم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و رسوم و تربيت فرنگستان              
ايـد  ايرانـي ب  «: او گفـت  . خواند، بر حذر داشـت      وطن پرستي غلط مي   «ايرانيان را از آن چه      

  ٧.»مĤب شود و بس ظاهراً، باطناً، و جسماً و روحاً فرنگي
اي همچون قزويني، رضا زاده شفق، رشيد ياسمي در مجلـه             عده زاده و   پس از او كاظم   

البتـه ايـن روشـنفكران بـه نـوعي      . دنبال كردند همين راه را) 1927 ـ  1922(» ايرانشهر«
ايـن نـشريه، نـشريات ديگـري ماننـد          در كنـار    . گـرا گـرايش داشـتند       ناسيوناليسم باستان 

گرايانـه را انتـشار        در برلين انتشار يافت، همان افكار غرب       1303كه در سال    » فرنگستان«
هـاي اوليـه حكومـت        اي ديگر طي سـال      اين گروه از روشنفكران با پيوستن عده      . دادند  مي

  ٨. با او پرداختنديرضاخان به همكار
) 1324 ـ  1269(وشنفكران، سيد احمـد كـسروي   پس از چندي، در برابر اين دسته از ر
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هاي تاريخ روشنفكري ايراني است كه ابتدا         كسروي يكي از مشهورترين چهره    . قرار گرفت 
او پس از اختلاف با داور در       . علوم حوزوي را فرا گرفت و پس از مدتي دادستان تهران شد           

 1312از سـال     شار داد و  گري و تمدن غربي انت      در نقد اروپايي   را» آئين« كتاب   1311سال  
به تدريج به نقد دين اسلام و مذهب تـشيع و فرهنـگ ايرانـي               » پيمان«انتشار ماهنامه    با

 او اسـلام موجـود و مـذهب تـشيع را            ٩.بنيان گذاشت » ديني  پاك«پرداخت و آئيني به نام      
گرايي براي آباد كـردن دنيـا معرفـي           آئين خرد و عقل    منحرف اعلام كرد و دين مطلوب را      

  . به دست فدائيان اسلام كشته شد1324 او سرانجام در ١٠.كرد
  

  روشنفكري ملّي و روشنفكري ليبرال. 3
هاي مهم روشنفكري ايراني، روشـنفكري ملـي و ليبـرال اسـت كـه بـا                   يكي از جريان  

هـايي در     رهبري مصدق در دهه بيست و سي به فعاليت پرداخت و پس از كسب موفقيـت               
  .ملي كردن صنعت نفت بود ـ رو به افول نهادعرصه سياست ـ كه اوج آن 

 توسط بازرگان و    1340گذاري نهضت آزادي در سال        حركت روشنفكري ليبرال با بنيان    
ويژگي بـارز ايـن انديـشه، پـذيرش دموكراسـي و ليبراليـسم در پرتـو                 . سحابي ادامه يافت  

ياسـت را بـه     البته اين گروه، دخالـت ديـن در س        . دستورات اسلام و نفي سكولاريسم است     
معني دخالت روحانيت قبول نداشته و براي روحانيت و فقاهت، هيچ حقي در حكومت قائل               

 ويژگي بارز ديگر اين روشنفكري، توجيه علمي احكام و نظريات اسلامي اسـت و               ١١.نيست
بينـد،    در جايي كه احكام اسلام را منطبق با اصول آزادي و دموكراسي و حقوق بـشر نمـي                 

براي مثال، اين جريان، اجباري بودن حجاب، اجراي حـدود          . كند  ا نفي مي  احكام اسلامي ر  
  .كند اسلامي و قصاص را نفي مي

گراي سكولار قرار دارد كه در جبهه ملي، و           در كنار اين جريان روشنفكري، جريان ملي      
اين روشنفكران، حكومت براساس اجتهـاد      . چند حزب و گروه پيرامون آن قرار داشته است        

ايـن  . كنند و اجراي احكام اسلامي را در عرصه اجتمـاعي قبـول ندارنـد                را نفي مي   و تقليد 
ديد، به پيروي از      جريان برخلاف جريان قبل كه ليبراليسم را در پرتو دستورات اسلامي مي           

اين دو جريان از اين جهـت نيـز اشـتراك دارنـد كـه بعـد از                  . دستورات اسلام تاخته است   
  .اند ه مرجعيت عامه نيافتهگا نهضت ملي كردن نفت، هيچ
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  روشنفكران چپ. 4
هــاي روشــنفكري در كــشورهاي اســلامي، جريــان چــپ  تــرين شــاخه يكــي از مهــم
آغـاز ايـن تفكـر از       . گراي روسـيه بـود      هاي چپ   اين جريان، پيرو جنبش   . روشنفكري است 

ون اجتمـاعي «اي از اعضاي حـزب        زاده بود و عده     كساني مانند حيدرخان عمو اوغلي و تقي      
پس . ، تحت تأثير اين افكار بودند     »دموكرات«صدر مشروطيت و بعد از آن حزب        » عاميون

گرايـان آلمـان،      از آن، تقي اراني كه از تحصيل كردگان آلمان بود، تحت تأثير افكـار چـپ               
افكار ماركسيستي را اشاعه داد و همراهان او حزب توده را با حمايت شوروي تشكيل دادند                

فرقـه دمـوكرات    . يت خود، بعد از انقلاب، حافظ منافع شوروي باقي ماندنـد          و تا نهايت فعال   
هـاي متعـددي از     وري نيز در اين جريان جاي دارد و جناح          آذربايجان به رهبري جعفر پيشه    

مظفر بقايي، مؤسس حزب زحمتكشان و گـروه        : اند؛ از جمله    اين شاخه فكري منشعب شده    
هـا كـه در تـاريخ روشـنفكري و            وئيـت ئو پيكـار و ما    اي، مانند فدائيان خلق       هاي مسلحانه 

اجتماعي ايران، هميشه مطرود و كم تأثير ماندند و با در افتادن با انقلاب اسـلامي ايـران،                  
  ١٢.محكوم به زوال شدند

داري در غـرب پديـد        با اين حال، جريان سياسي چپ كه بعد از گسترش نفوذ سـرمايه            
لت، برابري و مبارزه با ظلـم و اسـتعمار، مقـداري از             داري، عدا   آمد، با شعارهاي ضد سرمايه    

هاي مذهبي انتقال داد؛ از جمله در آثار اوليه نويسندگاني چون             هاي خود را به جريان      مفهوم
بسياري از مفاهيم ايـن انديـشه از جملـه تـضاد، برابـري، نظـام       ) 1356 ـ  1312(شريعتي 

هـاي    انديـشه  با امپرياليسم و مخالفت با    طبقاتي بورژوازي، اهميت زيربنايي اقتصاد، مبارزه       
 همچنين، در سابقه تفكر بسياري از انديشمندان مسلمان بـه           ١٣.شود  رايج مذهبي يافت مي   

 ويژه انديشمندان عرب، مانند حسن حنفي، محمد عابد الجابري، نصرحامد ابوزيـد، عبـداالله             
  ١٤.شود اي از گرايش به جريان چپ ديده مي ، برههالعروي
  

  زدگي شان ضد غربنواندي. 5
دامنه در ميان نوانديشان ايراني از        هاي روشنفكري ايران، يك جريان كم       در كنار جريان  

افـراد مهـم    .  به بعد پديد آمد كه به نقد فرهنگ و تمـدن غربـي پرداخـت               1330هاي    دهه
شاخص اين تفكر با بيـان كـردن مفهـوم غـرب زدگـي بـه انتقـاد از جريـان روشـنفكري                   

زدگـي را   كه مفهوم غرب) 1348 ـ  1302(جلال آل احمد بود   له اين افراد،از جم. پرداختند
وق ادبي خود به    ذ آل احمد به كمك      ١٥.از سيد احمد فرديد به عاريت گرفت و به آن تاخت          



 
 
 
 

 
 
 
 

67

 
صر

معا
ي 
كر
شنف

رو
 و 

ور
مح

اد 
جته

ي ا
يش

واند
ن

    

او در نهايـت، پيـشنهاد بازگـشت بـه          . توصيف و ملامت وضع روشنفكري ايـران پرداخـت        
ا توجه به كارنامـه درخـشان آن، بـه عنـوان            هويت ملي داد و مذهب تشيع و روحانيت را ب         

فرديد .  معرفي كرد  ١٦»قدرت مقاوم در مقابل هجوم استعمار و سدي در برابر غرب زدگي           «
نيز اين عقيده را مطرح كرد كه غرب به جاي خداوند، فرد را ننشانده است، بلكه بـه نفـس                   

هـاي     تمـام انديـشه    او به اومانيسم در فرهنگ غربي تاخت و محور        . اماره روي آورده است   
فرديد، نفي غرب و مدرنيسم و توجه به معرفت، معنويت و           . غربيان را اومانيسم معرفي كرد    

از ديگـر   . اخلاق را كه در فرهنگ شرقي وجود دارد، به عنوان راه نجات انسان معرفي كرد              
  .متفكران اين حوزه، سيد حسين نصر است

سنت شرقي و مسخر شدن در برابر       نصر نيز مشكل اصلي مسلمانان را فراموش كردن         
اي بـه عنـوان       او با بيـان عقيـده     . داند كه محكوم به فنا و شكست است         فرهنگ غربي مي  

، راه نجات مسلمانان را پيروي از حكمـت خردمندانـه شـرق، يعنـي زنـده           »حكمت خالده «
دي و  هاي خود را ادامه راه سـهرور        داند و انديشه    كردن فلسفه و عرفان در كنار يكديگر مي       

  . داند ملاصدرا مي
داريوش شايگان نيز از جمله نوانديشاني است كه در آثار گذشته خود بـه نقـد غـرب و                   

او . اي از افكار ديگر در نفي نيهيليسم غربي ارجاع داده اسـت             روشنفكري پرداخته و به پاره    
 شايگان، اسـلام و مـذهب شـيعه را    ١٧.دهد پيشنهاد بازگشت به معنويت فرهنگي شرق مي  

دانـد و     به عنوان عنصر اصلي خاطره مشترك ايرانيان براي حفظ هويت فرهنگي، لازم مي            
 مفهوم خاطره   ١٨.دارد  گرامي مي » هاي تفكر سنتي    گنجينه«ظ  فهاي علميه را براي ح      حوزه

الخانه ياد كرده و بـراي      يمشترك، همان مفهومي است كه ارگون هم از آن تحت عنوان خ           
ن را توصيه كرده است، امـا بـرخلاف شـايگان، او بـراي آن             حفظ هويت مسلمانان، بقاي آ    

هايي اين چنـين را       از جمله متفكران ديگري كه افكار و گرايش       . نقش معرفتي قائل نيست   
با توجه به آن چه بيان شد، بهتر است ايـن           . اند، دكتر رضا داوري اردكاني است       تبيين كرده 

  .ناميمب» نوانديش«، »روشنفكر«وران را به جاي  انديشه
  

  جريان نوانديشي اجتهاد و فقاهت. 6
توان روشنفكري به معناي رايج آن دانست؛ زيـرا       نوانديشي در جريان فقاهت را نيز نمي      

داند و آن ديگري بـه خـرد خـود بنيـاد، ارجـاع       كه اين جريان، مرجعيت خود را از وحي مي 
ن فقاهـت، انكـار كـرد؛    توان حركت مستمر نوانديشي را در جريـا       با اين حال، نمي   . دهد  مي
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هاي خاصي كه بـه       حركتي كه با افت و خيزهاي متعدد در جريان تاريخي خود و با ويژگي             
آن اشاره خواهد شد، همواره ادامه داشـته و مرجـع الهـام بخـش و حركـت دهنـده مـردم                      
مسلمان بوده است؛ هر چند كه اين حركت، گاه به افول گراييده و گاه در اوج درخـشش و                   

به همين معناست كه امام خميني نيـز كـه از پيـشتازان نوانديـشي               . ود بوده است  پويايي خ 
در برابر روحانيت تحجرگرا و تقـدس مـĤب     » روحانيت روشنفكر «حوزوي است، گاه از واژة      

  .استفاده كرده است
هاي روشنفكري غربي از سده هجدهم به بعد، تاريخمند شد و اين              از آن جا كه حركت    

كنـد،    نوانديشانه كشورهاي اسلامي را از آن زمان بـه بعـد دنبـال مـي              هاي    تحقيق، جريان 
تـوان    عرض آن، يعني جريان فقاهت و روحانيت نوانديش را نيز از اين زمان مي               حركت هم 
  .حيات جديد اين حركت را بايد از حركت اصوليان در برابر اخباريان دنبال كرد. نگريست

 همزمان با   ي قمر 1205 شمسي و    1182توفي  م(باقر بهبهاني، ملقب به وحيد بهبهاني       
آغاز سلطنت قاجار، توفيق يافت پرچمدار مبارزه با جريان تحجر اخباري كه از عهد صفوي               

هاي اجتهاد و رجوع مردم به مجتهدان را كه هميـشه وجـود               گسترده شده بود، گردد و پايه     
اهي را آغاز كردند كه در      بعد از او شاگردان و پيروان انديشمندش، ر       . داشت، بازسازي نمايد  

  .انتها، با حركت امام خميني و تشكيل حكومت اسلامي به بار نشست
هاي اين جريان نوانديش، تقويت بنياد مرجعيت به عنـوان يـك نهـاد اساسـي                  شاخصه

اجتماعي اسلامي، محوريت فقه و احكام شريعت بـراي بنـاي جامعـه اسـلامي، توجـه بـه              
اي از عناصـر ديگـر بـوده          جر، گسترش معنويـت و پـاره      سياست، اصلاح و نقادي، نفي تح     

  .است
)  ق 1204م  (ترين شاگردش، سيد محمد مهـدي بحرالعلـوم         پس از وحيد بهبهاني، مهم    

ترين   هاي متعدد علوم اسلامي، فريد عصر خود بود، مهم          او كه در زمينه   . زعامت عامه يافت  
پايگاه علمي خود در كربلا، امور مرجع امور شرعي، اعتقادي و اجتماعي شيعيان گرديد و از          

در مكه، كرسي كـلام و      )  قمري 1193مقارن  (او مدت دو سال نيز      . كرد  مؤمنان را اداره مي   
بعد از او، در عراق، شاگردش شيخ جعفر كاشف الغطـاء كـه از جانـب وي                 . اعتقادات داشت 

حعلي شـاه   براي پاسخ به سؤالات شرعي و افتاء نصب شده بود،  مرجعيت عامه يافت و فت               
قاجار براي جلوس به سلطنت، از او اجازه گرفت تا سلطنت خود را بـه نيابـت از مجتهـدان               

زعامت عامه )  ق1245 ـ  1185(در اين هنگام در ايران، ملا احمد نراقي . ديني اعلام كند
هـا    بـود و روس   )  ق 1241 تا   1219(هاي ايران و روس       اين زمان، مصادف با جنگ    . داشت
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 ايران را به اشغال خود در آورده بودند با توجـه بـه ايـن تهديـد، نراقـي و                     بخشي از شمال  
ها ايفا نمودند و با       كاشف الغطا نقش مهمي را در تقويت نظام حكومتي براي مقابله با روس            

مستقيماً در  )  ق 1242م  (اعلام حكم جهاد، برخي از مجتهدان همچون سيد محمد مجاهد           
، نظريه ولايت فقيه بعد از اشاراتي كه علماي سـلف            در همين زمان   ١٩.جنگ شركت كردند  

. در مورد آن سـخن گفتنـد      )  ش 1194م  (به آن داشتند، مطرح شد و نراقي و ميرزاي قمي           
هر چند هنوز زمان نظريه حكومت اسلامي فرا نرسيده بود، اما اين مجتهدان، ضمن حضور               

اكم بـه فقهـا در همـه        در عرصه سياسي و اجتماعي زمانه خود بر لزوم مراجعـه كـردن ح ـ             
  ٢٠.مسائل خود اشاره كردند

هاي ننگين گلستان و تركمانچاي منجر        با شكست در جنگ ايران و روس كه به پيمان         
شد و افزايش فساد و ظلم حاكمان قاجار و ورود انگليس در عرصه سياسي ايـران، سـيطره               

)  ق 1281 ش و    1243م  (هر چند بعد از نراقي، شيخ انـصاري         . حاكمان قاجار كاهش يافت   
هـاي مرجعيـت پرداخـت، امـا          به جاي حضور در عرصه سياسـي، بيـشتر بـه تقويـت پايـه              

. شاگردانش ميرزاي شيرازي و آخوند خراساني، نقش مهمي در عرصه سياست ايفـا كردنـد              
هاي سلطنت ناصرالدين شاه را بـه لـرزه           ميرزاي شيرازي با صدور حكم تحريم تنباكو، پايه       

  .ين و تأثير گذارترين رهبران نهضت مشروطيت بودرت اساني از مهمدر آورد و آخوند خر
هـاي اقتـصادي،    رانح ـهاي پاياني قرن نوزدهم و ب    با تزلزل و فساد نظام قاجار در سال       

اجتماعي كشورهاي اسلامي و رويـارويي مـسلمانان بـا تمـدن و فرهنـگ غربـي، جريـان           
اي شد كه همـان       كار، وارد دوران تازه   ها و رهبران اف     فقاهت و مرجعيت همراه با ساير گروه      

هر چند آغاز اين گفتمان به صورت انحصاري از حوزه فقاهت نبود،            . نهضت مشروطيت بود  
نقش آفريني آنان، اين نهضت را به سرانجام         لكن همراهي عالمان و مجتهدان و فعاليت و       

. ب شـد  قانون اساسي مشروطيت تصوي   )  م 1906 ق   1324( شمسي   1285رساند و در سال     
از سـوي شـيخ     . بعد از آن، عالمان ديني در دو سوي اين جريان، نقش مهمي را ايفا كردند              

فضل االله نوري و گروهي ديگر بر مشروعه شدن نظام قانوني، پافشاري كردنـد؛ تـا جـايي                  
كه در متمم قانون اساسي، نظارت عالمان ديني بر قوانين، با حمايت آخونـد خراسـاني بـه                  

با اين وجود، اقتباس قـانون از كـشورهاي اروپـايي و نقـش              . نجانده شد عنوان اصل دوم گ   
هـاي متعـدد،      نامـه   ها و شب    آفريني و انتشار افكار روشنفكران حامي غرب در قالب روزنامه         

اي از مجتهدان بـه رهبـري شـيخ فـضل االله نـوري را                 بيني و موافقت عده     نتوانست خوش 
 جريان مشروطه افـول    1287 انحلال مجلس در     فراهم آورد و كار به جايي رسيد كه بعد از         
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كرد و استبداد به كشور بازگشت، اما مقاومت مرجعيت شيعه به رهبري آخونـد خراسـاني و                 
فتواهاي عالمان نجف همچون ميرزا محمد حسين نائيني به نفع مـشروطيت، بـه پيـروزي                

 ـ          . مجدد نهضت مشروطيت انجاميد    ا تـدوين   نائيني، نخستين فقيه نو انديـشي اسـت كـه ب
هـاي حكومـت اسـلامي را بـر اسـاس              پايه ،نخستين بار » تنبيه الامه و تنزيه المله    «كتاب  

قانون اساسي و مجلس شورا و رأي اكثريت در اموري كه در شرع براي آن حكمـي وجـود             
بـراي حفـظ نظـام،      » مقدمـه واجـب   «گذاري را از بـاب        او وجوب قانون  . ندارد، تدوين كرد  
 علمايي چون ملا عبداالله مازندراني و ميرزا خليل تهراني نيـز در              فتاواي ٢١.ضروري دانست 

مشروطه خواهان پـس از فـتح تهـران بـا الگـوگيري از انقـلاب                . تأئيد مشروطيت بارز بود   
پس از اين واقعه، بـا      . اي تشكيل داده و شيخ فضل االله را اعدام كردند           فرانسه، هيأت مديره  

را در نشريات متعدد و در مباحثـات مجلـس در           گ  هاي فكري مشروطه خواهان غرب      فعاليت
 روشنفكران بـه جـاي      ٢٢.كم آشكار شد    قالب حزب دموكرات، ماهيت سكولار مشروطه، كم      

در ايـن  . سر و سامان دادن به اوضاع كشور به نقد دين و طرد علمـا و مرجعيـت پرداختنـد                  
سياسي و ورود روس    ثباتي نظام     برهه، فراگيري هرج و مرج، ناامني، فقر، بحران مالي و بي          

گرايانه و سكولاريستي مشروطه خواهان، ترور سـيد     و انگليس به ايران و انتشار افكار غرب       
خراساني كه در راه حركت به سمت ايران بود،         آخوند  عبداالله بهبهاني و درگذشت مشكوك      

مجموعه اتفاقاتي بود كه باعث شد تا مرجعيت شيعه به حمايت خود از اين جريـان خاتمـه                  
در پـي ايـن   . هـاي بعـد كـاهش يابـد     هد و نقش آفريني آنان در عرصه سياسي طي دهه      د

داري و علاقـه       نائيني و اصفهاني با رضاخان كه تظاهر به ديـن          1299موضوع، در كودتاي    
 اما رضاخان كه در بدو رسـيدن بـه قـدرت،   . كرد، مخالفتي نكردند به اهل بيت و اسلام مي     

 به زودي حركات خود را بر       ٢٣.ع شيعه با آنان بيعت كرده بود      با سفر به عتبات و ديدار مراج      
رضـاخان، طـي دو دهـه، بـا پيـروي از اسـتعمار انگلـيس و                 . ضد ديانت و اسلام آغاز كرد     

يري از آتاتورك، مبارزه با روحانيت و مرجعيت را در سـرلوحه طـرح سـكولار كـردن                  گالگو
. كـرد   خشونت، ترور و قتل سركوب مـي      ايران قرار داد و هر نوع اعتراض مردم و علما را با             

هـاي خـود در مجلـس،         در همين نظام بود كه روحاني مجاهد، سيد حسن مدرس با نطـق            
. كـرد  هـاي او تـشويق مـي    داشت و مردم را به مبارزه با طرح        پرده از چهره رضاخاني بر مي     

شـاه و   سرانجام، افزايش تنفر عمومي و از بين رفتن اعتبار حكومت ظالمانه و سركوب رضا             
قدرت گرفتن آلمان و روسيه در جنگ جهاني و ورود متفقين به خاك ايـران، سـرنگوني و                  

  . را رقم زد1320تبعيد رضاخان در 
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پس از سقوط رضاخان و سلطنت محمدرضا، نظام مرجعيت و حوزه علميه قـم كـه بـه                  
بـا  . شدت تضعيف شده بود، با رهبري آيت االله بروجردي به تجديد سـاختار خـود پرداخـت              

.  نفر افزايش يافـت    2000 تن رسيده بود، به      300توسعه مدارس، شمار طلاب كه زماني به        
 تگويي به شـبها     تري براي پاسخ    عالمان نو انديش با انتشار نشريات متعدد، فرصت مناسب        

هاي اسلامي    روشنفكران كه طي سي سال مطرح شده بود، يافتند و شروع به تبيين انديشه             
   ٢٤. دنياي معاصر نمودندبا توجه به مقتضيات

هـاي روحانيـت    شاه در ابتداي حاكميت خود در دهه بيست وانمود كرد كه بـه خواسـته    
) 1328(قانون كشف حجاب لغو شد و در جريان تشكيل مجلـس مؤسـسان              . كند  توجه مي 

. براي تغيير قانون اساسي، تسليم خواست علما در مخالفت با تغيير دين رسمي اسـلام شـد          
اما محمدرضا نيز كه سرسپرده انگلـيس و        . يده شد ني در آموزش مدارس گنجان    تعليمات دي 

مخالفت با شاه از طرف مـصدق آغـاز         . آمريكا بود، به زودي راه پدر خود را در پيش گرفت          
به محض آن كه زمزمه مخالفت از جبهه ملي مـصدق برخواسـت، جريـان روحانيـت                 . شد

فراگيـر، شـكل    نوانديش به رهبري آيت االله كاشاني با اين حركت، همـراه شـد و حركتـي                 
در .  به قدرت يافتن مصدق و ملي شدن صنعت نفـت انجاميـد            1331 تير   30گرفت كه در    

. پيوسـت   اين زمان، اگر همراهي روحانيون نبود، هرگز حركت ملي و نتايج آن به وقوع نمي              
با اين حال، مصدق پس از پيروزي از روحانيت فاصـله گرفـت، دسـت حـزب تـوده را بـاز                      

كاسته شدن حمايت مردم و اختلاف، تـضعيف        . را به زندان انداخت   گذاشت و نواب صفوي     
 به كودتا و بازگشت شاه كه در آستانه سـقوط قـرار گرفتـه بـود،               1332حكومت مصدق در    

شاه، ابتدا به سركوب حزب توده و مليون پرداخت و ضـديت خـود را بـا روحانيـت       . انجاميد
لايحه «هايي مانند     حات، در برنامه  پنهان كرد، اما حكومت او به تدريج، تحت پوشش اصلا         

در اين زمان، مقابله علمـا  . مخالفت خود را با اسلام نشان داد» هاي ايالتي و ولايتي     انجمن
 شـاه، طـرح     1340منجر به پس گرفتن لايحه شد، اما با درگذشت آيت االله بروجـردي در               

آغـاز  .  تحـريم شـد    اين رفراندوم از جانب روحانيـت     . اصلاحات خود را به رفراندوم گذاشت     
 منجر بـه حملـه عوامـل شـاه بـه            42رهبري امام خميني و اعلام عزاي عمومي در نوروز          

خـشم مـردم از     . هاي علني شـاه بـه روحانيـت گرديـد           فيضيه در بهار همان سال و توهين      
 ٢٥. را در دفاع از ايشان رقم زد       42 خرداد   15هاي شاه و دستگيري امام، قيام مردمي          توهين

ه دولت شاهنشاهي را در آستانه سقوط قرار داد، به منزله آغـازي بـراي مطـرح                 اين قيام ك  
  .به رهبري روحانيت نوانديش بود» حكومت اسلامي«شدن خواسته 
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: پس از اين قيام روحانيت نوانديش به رهبري امـام خمينـي و همراهـي مراجـع وقـت                  
مبني بر نفي حكومـت     هايي    حضرات آيات خويي، گلپايگاني، ميلاني، نجفي مرعشي، بيانيه       
  .شاه، صادر كرد و گفتمان نوانديشي حوزه وارد فضايي ديگر شد

گويي بـه مـسائل دنيـاي         حوزه علميه كه با توسعه مدارس علميه از دهه بيست و پاسخ           
طي ايـن مـدت بـه شـبهات غـرب زدگـان و              . معاصر، حركت جديد خود را آغاز كرده بود       

طي اين زمان تا دهه چهل و       . هاي مناسب داد    پاسخهاي نوگرايانه،     ها و انديشه    ماركسيست
 نوانديشان حوزوي به تأسيس مدارس ديني در      . ها نشريه اسلامي انتشار يافت      بعد از آن ده   

ها   انجمن. ها و مساجد، تقويت گرديد      چارچوب آموزش و پرورش اقدام كردند و نقش هيأت        
انيت نوانديش بـا كنـار زدن       روح. و نهادهاي مردمي و نهادهاي متعدد اسلامي تأسيس شد        

اي از    جريان تحجرگرا، اتحاد و انسجام يافت و در كنار اسـتقلال مـالي ايـن نهـاد، شـبكه                  
بـديل و حركـت       ارتباطات شفاهي  در سراسر كشور سامان يافت كه به تدريج، قـدرت بـي              

 ـ  سرانجام، نظام روحانيت به عنوان مهم     . آفرين روحانيت نوانديش شيعه را متبلور كرد       رين ت
نهاد مدني و معرفتي جامعه اسلامي، با قدرت رهبري و بـسيج مردمـي كـه داشـت، همـه                    

  .هاي ديگر را ناچار به همراهي با خود كرد و پيروزي انقلاب اسلامي را رقم زد گروه
  

  هاي نو انديشي اجتهاد محور ويژگي. 7
  .شيوه درون ديني. 1

شـود،   رو مي  رفتي با موضوعات روبه   هاي درون ديني و درون مع        اين نو انديشي با شيوه    
هاي انديشه ديني كه در مباحـث اصـول فقـه،             يعني با همان شيوه معمول اجتهاد در حوزه       

. كنـد   پـردازد و احتجـاج مـي        كند و به بحث با اكثريت مي        انعكاس يافته است، پژوهش مي    
مقـدمات و   دانـد، امـا اصـلاحاتي را در           ها را كافي مـي      نوانديش مرجعيت مدار، همان شيوه    
  .آورد مبادي و موضوع شناسي پديد مي

به سبب وارد شدن عنصر جديـدي اسـت كـه بـا             » شناخت موضوع «گاه، اين تغيير در     
 شـارع، اجـازه     كهدر جايي   » سيره خردمندان «گردد و گاه، استقرار       گذشت زمان، آشكار مي   

ييـر در حيطـه     و زمـاني، ايـن تغ     . گردد  داده است، موجب تغيير و شناخت احكامي جديد مي        
و ماننـد آن  » مناسـبات حكـم و موضـوع   «و » مقاصد شريعت«و  » كشف ملاكات احكام  «

انـد    هايي درون ديني و درون فقهي       ها آن است كه شيوه      اما قدر جامع همة اين شيوه     . است
  ٢٦.و استمرار همان روش مألوف علماي سلف هستند
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  ٢٧.نوانديشي حوزوي بر محور فقاهت و شريعت است. 2
هـاي علميـه اسـلامي از گذشـته           ن جا كه محور اصلي تحقيق و پژوهش در حوزه          از آ 

هـاي مختلـف     كنون، محور فقه و افتاء بوده است، اين نوانديشي، بيشتر در حيطـه شـاخه                تا
حقوق امروزي مانند حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق عمـومي و قواعـد اداره اجتمـاع و                 

انديشي در زبان شناسي، تاريخ، فلـسفه، تفـسير         چهره اصلي اين نو   . نماياند  حكومت رخ مي  
اما جريان مقابل، يعنـي روشـنفكري دينـي معاصـر،           . قرآن و علوم ديگري مانند آن نيست      

براي مثـال ارگـون، خاسـتگاه فكـر         . يابد  خاستگاه اصلي انديشه خود را از علومي ديگر مي        
، ابوزيـد از زبـان      كنـد   شناسـي معرفـي مـي       جديد خود را تحول در نگرش به تاريخ و زبـان          

كـه  » نقد عقـل  «و  » نقد خطاب «گويد، جابري و حنفي از        شناسي و تأويل قرآن سخن مي     
گوينـد و سـروش از نگـاه جديـد معرفـت              خاستگاه زبان شناسي و فلسفي است، سخن مي       

 گويد و بـه نقـش علـوم بيرونـي و            سخن مي » تجديد تجربه اعتزال  «شناسانه و تاريخي يا     
  .كند گذارد، اشاره مي آنها در تحولات فهم ديني ميتأثيري كه تحول در 

  .خردگرايي از عناصر بارز روشنفكري حوزوي است. 3
رو   اي درون معرفتي با موضوعات و احكام، روبه         ه  نوانديش مرجعيت مدار هر چند با شيو      

عقل را به عنوان منبع مهم فهـم دينـي          . شود، اما بر نقش عقل و خردورزي تأكيد دارد          مي
ه عنوان منبع مستقل پذيرفته است و هم در فهم شريعت و تشريح خطاب دينـي بـه                  هم ب 

قاعـدة ملازمـه   «ت به پذيرش قواعدي چون ينوانديش حوزوي با عنا  . جويد  آن تمسك مي  
براي عقـل محـض، يـك نقـش         »  و مفاسد  حتبعيت احكام از مصال   «و  » بين حكم و شرع   

از اين رو   . كند   مبتني بر عقل تفسير مي     اساسي قائل است و كل نظام انديشه فقهي خود را         
متفكر حـوزوي چيـزي بـه نـام         . گر نيست   عقل از ديدگاه او عقل خادم شرع يا عقل توجيه         

و مانند آن را    » عقل مدرن «و  » عقل يهودي «و  » عقل مسيحي «در برابر   » عقل اسلامي «
انديـشي را   اين رويكرد به نقش عقل، عـلاوه بـر آن كـه روح آزاد               . شناسد  به رسميت نمي  

: هـاي   براي مثـال، بحـث    . گردد  مندي مي   كند، در مرحله بعد، زاينده نتايج ارزش        تقويت مي 
  .كشف ملاكات، مصالح و بحث اهم و مهم از نتايج اين رويكرد است

هـاي نـو و مقاومـت         وجوي انديشه   ديدگاه اصلاحي در بحث درون معرفتي و جست       . 4
 جديد، بحث كـردن و گفتگـو كـردن و نقـد             هاي  نكردن در جهت بررسي نظرات و انديشه      

ها و بازبيني مـداوم آراء و تـلاش در جهـت تطبيـق بـا اوضـاع و شـرايط و                        آزادانه انديشه 
ايـن موضـوع    . هاي روشنفكران معاصر حوزوي است      گويي به نيازهاي زمان از ويژگي       پاسخ
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  .هود استشمار فضلاي حوزوي در پنج دهه اخير مش از آثار فراوان و نقدهاي علمي بي
هـاي مختلـف ماننـد        ديدگاه اعتراضي و انقلابي و نپذيرفتن وضع موجـود در زمينـه           . 5
كاري و احتياط در برخورد با ظالمان         هاي سلطه حاكم بر دنياي معاصر و عدم محافظه          نظام

و ستمگران و منحرفان و حمايت از مظلومان و مستضعفان؛ حركات ناهمـسوي روشـنفكر               
نوانديش حوزوي، ترك فعـل نـدارد، امـر بـه     . ان ديگر رقم زده استحوزوي را با روشنفكر   

در برابـر شـرايط زمانـه، سـاكت     . دهد معروف و نهي از منكر را در حد كامل خود انجام مي    
پيوسـته در حـال مراقبـت و واكـنش در برابـر حركـات         . نيست و تنها سر به آسمان نـدارد       

روشـنفكر حـوزوي بـرخلاف      . رت است هاي نامشروع قد    گران و كانون    دشمنان دين، سلطه  
در . اسـت » مجاهـد «نيـست، بلكـه     » كـار   محافظه«دهند،    ها به او نسبت مي      آن چه غربي  

كارنامه نوانديشان حوزوي، سوابق زندان، تبعيد، زخمي شدن، شـهادت، محاصـره و تحـت               
 نگاهي به زندگاني نوانديشان معاصر حوزوي كـه از        . نظر بودن و تحقير شدن، فراوان است      

  .ايم، مؤيد اين موضوع است آنان ياد كرده
اين ويژگي روشنفكر حوزوي، در نقطه مقابل برخي از روشنفكران ديني در ايران پيش               

ويژگي ممتاز بـسياري از ايـن روشـنفكران، توجـه     .  و جهان معاصر عرب است    ٢٨از انقلاب 
لـف محافـل    هاي مخت    آنان از حمايت   ٢٩.هاي قدرت بوده است     گر و كانون    هاي سلطه   دولت

اند و با اهداي جوايز و توجـه و دريافـت عنـاوين و اعتبـارات،                  فكري غرب برخوردار گشته   
هاي قدرت سياسـي      هاي روشنفكري جديد ديني با جريان       بسياري از جريان  . اند  نواخته شده 

آنهـا بـه جـز از ناحيـه         . انـد   اند و پيوسته مورد حمايت و تشويق قرار گرفته          دنيا همسو بوده  
،   پيوسـته . انـد   هاي راديكال، مورد هيچ تهديد و حصري قرار نگرفته          اي مردم يا گروه   ه  توده
هـاي صـاحب      در دانشگاه . اند  هاي مسلط دنيا را براي بيان افكار خود در اختيار داشته            رسانه

اند و براي انتشار آثار خود، چندان دشواري تحمـل            نام غربي، صاحب كرسي و تريبون بوده      
  .اند نكرده
وانديش حوزوي به جدايي دين از سياست عقيده ندارد و بخـشي از احكـام عرصـه                 ن. 6

  .داند فقاهت را احكام سياسي و حكومتي مي
هـاي بـارز      هاي امام خميني و پيروان ايشان، سرآمد است و نمونه           در اين زمينه، حركت   

آخونـد  ديگر، شهيد صدر و آيت االله سيستاني است و در زمان گذشـته آيـت االله نـائيني و                    
  .توان نام برد خراساني و ميرزاي شيرازي را مي

  .هاي مردم است نوانديش حوزوي، مردمي است و پايگاه او در ميان توده. 7
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پايگاه اجتماعي او در ميان اشراف يـا نخبگـان          . او زندگي در ميان مردم و با مردم دارد        
ده و همراهـي بـا   زندگي سـا . تحصيل كرده دانشگاهي يا طبقات قدرت سياسي نبوده است 

. هاي مردم در اعتقادات آنها از بارزترين حضور خصوصيات نوانديش حـوزوي اسـت               حركت
هم از اين روست كه در انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، تعداد نسبي شـهداي روحانيـت،                 

ارتبـاط ناگسـستني نخبگـان حـوزوي بـا مـردم از بـارزترين               . بيش از اقـشار ديگـر اسـت       
ت كه در نخبگان ديگر، دست نيافتني بوده است و از سوي ديگر،             خصوصيات اين گروه اس   

كننـد و     هـا مراجعـه مـي       اند، مردم بـه آن      نوانديشان حوزوي، داراي نقش و پايگاه اجتماعي      
هـاي اجتمـاعي و دينـي خـود را از آنـان               شـوند و پرسـش      توسط آنها تهييج و هدايت مـي      

هاي پيش از انقلاب،       كوتاهي در دهه   اما روشنفكري غير حوزوي به جز در دورة       . پرسند  مي
هـاي مـردم نداشـته        گاه مورد مراجعه مردم نبوده است و پايگاه اجتماعي در ميان توده             هيچ
بـه همـين علـت، برخـي از         . همين وضع در ساير كشورهاي اسلامي، مشهود اسـت        . است

  .گويند جامعه شناسان از پايان يافتن نقش تاريخي روشنفكران سخن مي
حـوزوي  نوانـديش   هـاي بـارز انديـشه          و معنويت و اخلاق مداري از ويژگي       قداست. 8
  .است

بنـد    گذارد، به اصول اخلاقي، پـاي       او برخلاف ديگر نو انديشان به گذشتگان احترام مي        
اين ويژگـي   . شوند  گريز يافت نمي    هاي دين   است و در پيروان و مروجان اين انديشه، انسان        

اند، مثـال زدنـي       هاي اخلاق و عرفان بوده      حوزوي كه قطب  در ميان بسياري از نوانديشان      
كساني همچون امام خميني، علامه طباطبايي و علماي بزرگ ديگـر كـه الگوهـاي               . است

اما گفتمان غالـب  . اند هاي عمل به والاترين ارزشهاي انساني بوده      اخلاقي جامعه و اسطوره   
  .نوانديش غير حوزوي بحث درباره آخرت و معنويت نيست

 بلكـه دغدغـه اصـلي        نيـست، » اصـلاح ديـن   «نهضت اصلاحي نوانديش حوزوي،     . 9
نوانديش حوزوي، اصلاح فرهنگي، اجتماعي، سياسي و پياده كردن دين در ابعـاد مختلـف               

هـاي فقـه در    و از اين باب، نوانديش حوزوي در سطح داخلي به چالش    . جامعه بشري است  
 ـت، فلـسفة عم   حكوم«انديشد؛ چون     ادارة حكومت اسلامي مي    ي تمـامي فقـه در تمـامي        ل

حكومت، نشان دهندة جذبه علمي فقه در برخـورد بـا تمـامي             . زواياي زندگي بشريت است   
المللي، مبارزه بـا       و در سطح بين    ٣٠.معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است        

ا بـه  سلطه سياسي، اقتصادي و ارزشي و فرهنگي نظام استكباري، فكر نوانديش حـوزوي ر      
. اما گفتمان اصلي روشنفكر ديني غير حوزوي، اصلاح ديني است         . خود مشغول كرده است   
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 روشـنفكر غيـر     ٣١.او معتقد است در اصول، نبوت، وحي، عصمت و امامت بايد اصلاح كرد            
حوزوي حتي در پي نو كردن خداوند است و اصلاح در احكام دينـي، در مرحلـه بعـد قـرار                     

  .دارد
زنند كه تغيير در احكـام فقهـي و انطبـاق دادن ايـن      نديش طعن مي  ان به فقيهان نوا   آن

تواند مشكلات    دي چون لاضرر و لاحرج، نمي     عاحكام با شرايط زمان و مكان و اتكا به قوا         
 زيرا اين تغييرات، اساسي نيست، اضطراري، مـوقتي و روبنـايي            ٣٢.زندگي نوين را حل كند    

 احكـام   ٣٤، مـردم سـالاري، حقـوق زنـان،        تواند معضلاتي مانند حقوق بـشر        و نمي  ٣٣.است
  ٣٥.داري را نفي كند كيفري اسلام، جهاني شدن و حتي برده

آنان معتقدند براي حل اين مسائل بايد با كاربرد عقل بـه بـازنگري در اصـول اساسـي            
اسلام پرداخت و پس از آن، به اصلاح هميـشگي در همـه ايـن اصـول و فـروع خـواهيم                      

نوانديشي حوزوي كه فقط در قالب محدود فقه و احكام فقهـي،             اين ديدگاه با نقد      ٣٦.رسيد
كند، وارد مغالطه شده اسـت؛ زيـرا همـان            هاي موقتي پيشنهاد مي     كند و مسكن    انديشه مي 

تئوري واقعي و كامل اداره اسلام، اجتمـاع و         «گونه كه گفته شد، نوانديش حوزوي، فقه را         
كننـد پافـشاري    يني، اين گونه سعي مي    در حقيقت، روشنفكران د   . داند   مي ٣٧»تمامي جهان 

نوانديشي حوزوي را بر تحقق يك نظام اجتماعي كامل در تمام زواياي عملي زندگي بـشر                
هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه در انديشه امـام             و در برخورد با تمام چالش     

  .خميني آمده است، ناچيز بشمارند
 دارد و ادامه حركت فقهاي نوانديش از صـدر          »اتصال تاريخي «نوانديشي حوزوي،   . 10

  .اسلام تاكنون است
در . گر شـده اسـت      هاي مختلفي جلوه    هاي مختلف به گونه     هر چند اين حركت در زمان     

رو بوده است و زماني بـه   حيطه كلامي، زماني با ورود انديشه يوناني به تمدن اسلامي روبه          
گويي به مخالفان     خته و در سده اخير به پاسخ      گويي به مسائل معتزليان و اشعريان پردا        پاسخ

پرداخته است و در حيطه فقهي هم نخست بروز و ظهور انديشه اصولي               فلسفه و عرفان مي   
در برابر اخباري مورد توجه بوده است و سپس متوجه نظام اجتمـاعي و حكومـت اسـلامي                  

گـر و     سـلام كـرنش   همچنين، مبارزه با تحجر و جمود و همچنين مبارزه با ا          . گرديده است 
تقدس مĤب و اسلام جـداي از سياسـت، اسـلام دربـاري، اسـلام آمريكـايي و ديانـت بـه                      

اي، نمودهـاي مختلفـي از يـك حركـت واحـد و پيوسـته                 مدار يـا حجتيـه      اصطلاح ولايت 
نوانديشي است كه همواره ادامه داشته است، اما روشنفكري ديني غيـر حـوزوي از فقـدان                 
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اي از اين     هر چند پاره  . برد و از لحاظ تاريخي، داراي گسست است         پيشينه تاريخي، رنج مي   
در قـرن   » شلاير ماخر « خود را به راحتي به افكار انديشمندان غربي همچون           ،انديشمندان

 اتصال  ٣٩»فرناند برودل «و  » لوسين فور « يا متفكران ديدگاه آنال چون       ٣٨هفدهم ميلادي 
هاي قديمي پيدا كنند، گاه جريان        ي خود پشتوانه  كوشند برا   اي ديگر مي     اما پاره  ٤٠.دهند  مي

و گاه از ادامه راه ابـن حـزم،   ) ٤٢ سروش٤١حسن حنفي(دانند  فكر خود را تجديد اعتزال مي    
 افكـار   ٤٣)جـابري . (راننـد   ابن باجه، ابن خلدون و شاطبي و سنت مغرب عربي سـخن مـي             

هايـدگر قابـل اتـصال    اي ديگر همچون دكتر نصر نيز به افكار شوان و رنـه گنـون و     نحله
اي انديشه نواشراقي كه امتداد انديشه سهروردي         هر چند ايشان، انديشه خود را گونه       است؛

هـا، اتـصال و امتـداد جريـان           با اين وجود، هيچ كدام از اين انديـشه        . اند  است، معرفي كرده  
  .آيند غالب ميراث اسلامي به حساب نمي

 ـ         ويژگي ديگري كه در افكار نوانديشان حوزو        هي، قابل ذكر است، در نگـرش ايـشان ب
با آن كه نوانديش حوزوي، قابل ذكر است، در نگرش ايشان           . ها از دين است     د برداشت تعد

ها   با آن كه نوانديش حوزوي، اختلاف اجتهادها و برداشت        . ها از دين است     به تعدد برداشت  
تـر    تر و درسـت     شت، نزديك پذيرد، اما همواره تأكيد دارد كه صرفاً يك راه و يك بردا             را مي 

هـاي دورتـر و بعيـد را          كوشد كه آن راه صحيح را بيابد و آن را ترويج كند و راه               است و مي  
انـد و همـه       در مقابل، برخي از نوانديـشان جديـد بـه نـسبي گرايـي روي آورده               . طرد كند 
 يـا   كيـشي   دانند و راسـت     ها را به يك نسبت به واقعيت دين نزديك مي           ها و برداشت    قرائت

كننـد ايـن اعتقـاد عمـومي انديـشمندان       ها سعي مـي  آن. كنند وجود فرقه ناجيه را نفي مي    
هـاي كمتـر    تـر و برتـري آن راه را بـر راه    تر و عقلانـي  وجوي راه منطقي    حوزوي در جست  

هاي مياني نسبت دهنـد       كيشي در سنت اروپائيان در سده       و راست » ارتدوكسي«عقلاني به   
  .كنند بينند، به خود مباهات مي  غربي همسو ميمود را با پلوراليزو از اين كه ديدگاه خ

  
  هاي نوانديشي حوزوي چالش. 8

 شاخص نوانديشي حوزوي و تـضعيف هـر كـدام از             ناديده گرفتن هر يك از ده ويژگي      
تـوان   با اين وجود، مـي . تواند به عنوان آسيبي بر اين تفكر به حساب آيد   ها مي   اين شاخصه 

  :و تهديد مهم به عنوان خطرات راه انديشه نو اشاره كردبه چند آسيب 
او . پـردازد   هاي ديگر مي    نخست آن كه روشنفكر، كسي است كه پيوسته به نقد انديشه          

هاي رايج زمانه خود، معترض و        نسبت به قدرت، جامعه، سياست، فرهنگ رفتارها و انديشه        
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گرايي بـر     ت با آن و غلبه مصلحت     تسليم شدن در برابر قدرت و تزوير و مماشا        . منتقد است 
كنـار آمـدن بـا     . هاي درست، از آفات مهم روشنفكري حـوزوي معاصـر اسـت             بيان انديشه 

هاي نادرست اعمال قدرت سياسي در اجتماع و فرو بردن زبـان اعتـراض نـسبت بـه                    شيوه
توانـد بـه عنـوان يكـي از خطـرات             هرگونه انحراف در نظام قدرت در جامعه اسلامي مـي         

. كري حوزوي به شمار آيد و موضع و پايگاه اجتماعي ايـن انديـشه را تـضعيف كنـد               روشنف
روشنفكر حوزوي، ضمن در نظر گرفتن مصالح نظام اسلامي بايد راهي براي بيان اعتراض              

از سـوي ديگـر، پيونـد       . هميشگي خود به انحرافات نظام قدرت و قرباني شدن اصول بيابد          
هـاي دينـي و انتـساب         رت سياسـي بـا انديـشه      اصـحاب قـد    هر نوع عملكـرد مجريـان و      

هـا و     هـا و ارزش     عملكردهاي نادرست و ناصواب برخي از نهادها و مـسئولان بـه انديـشه             
منـدي و   هر چند كه كارآمـدي و تـوان   . تواند از مقبوليت اين انديشه بكاهد       اصول ديني مي  

 و مقابلـه بـا      تفوق نظام سياسي، اجرايي و مديريتي كشور اسلامي در حل مشكلات مـردم            
  .تواند بر رشد و انتشار و مقبوليت انديشه حوزوي بيفزايد نظام سلطه نيز به همان ميزان مي

دوم، نوانديش حوزوي بايد بتواند براي نظام جهاني و حـضور در عرصـه جهـاني چـاره                  
فائق . حل ارائه كند    هاني راه جكند، برنامه جهاني ارائه نمايد و براي مشكلات بزرگ جامعه           

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي در رونـد جهـاني شـدن و ارائـه       مدن بر بحران  آ
رو براي نوانديش     هاي پيش   برنامه اصلاحي در فرآيند جهاني شدن واقعي اسلامي از چالش         

  .حوزوي است
سوم، از آن جا كه نوانديش حوزوي از راه بيان احكام شريعت به عنوان يك نظام اداره                 

هاي ديگر اسـلامي و حتـي اصـحاب اديـان             انديشد، بايد بتواند با انديشه      جامعه بشري مي  
هـا مقابلـه بـا        تـرين و دشـوارترين قـدم        در اين راه، يكي از مهم     . وگو شود   الهي، وارد گفت  

از طـرف   . انـد   حاكميت متحجران و سلفيان است كه در افكار امت اسـلامي رسـوخ كـرده              
نفكران اسلامي جديد، هـم در عرصـه فرهنـگ          وگو با روش    ديگر، ورود به هر بحث و گفت      

اي دنيـاي     ها، به صورت ارائه آثار علمي، و هـم فرهنـگ شـفاهي و رسـانه                 مكتوب انديشه 
به خـصوص اقتـضائات ورود بـه        . هاي جديد و گوناگون ارتباطي جديد است        امروز در قالب  

لاديني و پديـد    اي، و غلبه لهو و        هاي يك سويه رسانه     اي به دليل جريان     هاي رسانه   عرصه
هاي متنوع و ناشناخته در ارتباطات، نيازمند فعاليـت زيـاد، سـرعت و چـالاكي،                  آمدن قالب 

  .شجاعت و خلاقيت و خودباوري افزون است
چهارم، نوانديش حوزوي با اطميناني كه از عقلاني بودن روش خود و مطابقـت آن بـا                 
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گو با ديگران را بگشايد       و  اي گفت آئين پاك و فطرت بشري دارد، بايد با مدارا و تحمل، فض           
  .و از ابزاري مانند تكفير و تهديد و ارعاب پرهيز كند

هاي معنوي انسان و زهد و پرهيز از در غلطيـدن بـه               و در نهايت، حفظ قداست و جنبه      
دنياگرايي در انديشه ورزان طريق اجتهاد، راهي هميشگي و اسبابي براي كـسب توفيـق و                

  .ند استتوكل به ذات مقدس خداو
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  هانوشتپي
                                                 

مجموعـه جريــان روشــنفكري و   روشـنفكري و روشــنفكران،  رضـا، داوري اردكــاني، . 1
انتـشارات بـه    : قـم (حيـان   حميد احمدي و محمـد حـسين فتا       : روشنفكران در ايران، گردآوري   

 . 12ص ) 1379باوران، 

 . 23همان، ص . 2

نخستين روياروييهاي ايران با دو رويـه تمـدن بـورژوازي           عبدالهادي حائري،   . ك. ر. 3
 ). 1367اميركبير، : تهران (غرب

انتـشارات دانـشگاه مفيـد،    : قـم  (اسلام سياسي در ايران   سيد محمد علي حـسيني زاده،       . 4
 . 59ص ) 1387

 ). 1382كتابخانه طهوري، : تهران (هاي ميرزا آقا خان كرماني انديشهفريدون آدميت، . 5

 ). 1369مدرس، : تهران(ترجمه جهانگير عظيما ميرزا ملكم خان، حامد الگار، : ك. ر. 6

 نگاه نـو، ش     ناسيوناليسم و تجدد در فرهنگ سياسي بعد از مشروطيت،        نادر انتخابي،   . 7
 . 26، ص 1381، بهمن 12

 . 106 ـ 112ص پيشين، محمد علي حسيني زاده، . 8

گـري و   بهـايي  گـري،  گـري بـابي   تحقيق در تاريخ و عقائـد شـيخي  يوسف فضايي،   . 9
 . 265 ص گرايي، كسروي

ص پيـشين،  زاده،  ؛ حسيني20 ـ  22 ص خواهيم، ما چه ميسيد احمد كسروي، : ك. ر. 10
122 . 

 . 199 ص  پيشين،زاده، حسيني: ك. ر. 11

 . 222 ـ 235ص پيشين، زاده،   حسيني.12

 . مسلماني در جستجوي ناكجاآبادشريعتي؛ علي راهنما، : ك. ر. 13

 سيري در انديشه سياسي عـرب،     حميد عنايت،   : ك.  ر درباره سير تفكر دنياي عرب،    . 14
 ). 1370اميركبير، : تهران(چاپ چهارم 
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در خدمت و   ؛ همو،   16 ص) 1356رواق،  : تهران (غرب زدگي جلال آل احمد،    : ك. ر. 15
 ). 1357خوارزمي، : تهران (خيانت روشنفكران

 . 255 ص در خدمت و خيانت روشنفكران،آل احمد، . 16

 . 50 ـ 190ص ) 1371باغ آيينه، : تهران (آسيا در برابر غربداريوش شايگان، . 17

 . 296 ص همان،. 18

 . 51ص ) 1375 اسلامي، دفتر تبليغات: قم (مقدمه عوائد الايامعلي اوسط الناطقي، . 19

 و ميـرزا ابوالقاسـم قمـي، جـامع الـشتات      583 ص عوائد الايـام، مولي احمد نراقـي،     . 20
 . 93ص ) 1انتشارات كيهان، ج : تهران(

 . 79ص ) 1334فردوسي، : تهران(تنبيه الامه و تنزيه المله محمد حسين نائيني، . 21

 . 77 ـ 95 ص پيشين،حسيني نژاد، . 22

ص ) 1376انتـشارات عـروج،     : تهـران  (علما و رژيم رضا شـاه      منش،   حميد بصيرت . 23
210 . 

هـا و   جريـان رسول جعفريـان،  : ك. ، هم چنين ر156 ـ  158 ص پيشين،زاده،  حسيني. 24
 ). 1382مركز اسناد انقلاب اسلامي، : تهران (هاي سياسي مذهبي ايران سازمان

مركز اسناد انقـلاب اسـلامي،     : رانته (سه سال ستيز مرجعيت شيعه    روح االله حسينيان،    . 25
 . 220 ـ 230ص ) 1382

 . 1374، رمستان 5 سال دوم، ش نقد و نظر،: مقالات مندرج در: ك. در اين زمينه ر. 26

، ويـژه   3/12/1367هاي علميـه       پيام امام به حوزه    منشور حوزويان، امام خميني،   : ك. ر. 27
 . نامه نشريه حوزه

 . 237 و 329 ص پيشين،آل احمد، : ك. ر. 28

 ص  مجموعه جريان روشنفكري،   بازگشت،  بست بي   روشنفكران و بن  حميد روحاني،   . 29
135 . 

 . 34 ص منشور حوزويان،امام خميني، . 30

روشنفكري ديني، قائل به اجتهاد در اصول است، يعني اجتهاد در كلام، اخلاق، و نـو                «. 31
 بـه سـمينار ديـن و مدرنيتـه،        پيـام   عبدالكريم سروش،   » فهمي نبوت، و وحي و معاد و خدا       
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 . 15/6/1386: موسسه گفتگوي اديان، تهران

 . 27/11/1382 نقد سروش به مطهري، ياس نو، عدالت ممكن،عبدالكريم سروش، . 32

 . 28 و 27 مجله آفتاب، ش حقوق بشر و روشنفكري ديني،محسن كديور، . 33

 . 1/6/1382 ايسنا، نوانديشي ديني و حقوق زنان،محسن كديور، . 34

 . 25 مجله آفتاب، ش داري در اسلام معاصر، معضل بردهمحسن كديور، . 35

 . 20/6/1380نوروز، محسن كديور، . 36

 . جا همانامام خميني، . 37

 ).1377طرح نو، : تهران (هرمنوتيك كتاب و سنتمحمد مجتهد شبستري، : ك. ر. 38

بيروت ـ   (دارالساقيالح، محمد ارگون، نزعه الانسنه في الفكر العربي، ترجمه هاشم ص. 39
 .دهد كه چگونه وامدار اين متفكران است ؛ وي در اين جا توضيح مي61ص ) 1997: لندن

او افكـار  . هـا اشـاره دارد    المعارف راتلج به بعضي از ايـن انتـساب       ةاليور ليمن در داير   . 40
داند و افكار    سروش را برگرفته از مفاهيم فلسفه غربي همچون فلسفه پوپر، مور ويتگنشاين مي            
كنـد و آثـار       عبداالله لارو و محمد ارگون را برگرفته از ادبيات معناشناسـي فرانـسه معرفـي مـي                

ديگري مانند   همچنين عقايد عدة. دهد عبدالرحمن بدوي را به فلسفه اگزيستانسياليزم نسبت مي 
يـن وجـود،    بـا ا  . داند  را ترجماني از انديشه هگل مي     ) 1986(محمد عزيز لهبابي و هيثم دجب       

. آينـد   ها اتصال و امتداد جريان غالب ميراث اسلامي بـه حـساب نمـي               هيچ كدام از اين انديشه    
 .54 ـ 56، ص 1384، تير 55يل ايزدي خواه، همشهري ماه، ش عترجمه اسما

 .37 ـ 155، ص 2002 منشورات مجد، چاپ پنجم، التراث و التجديد،حسن حنفي، . 41

 سـمينار ديـن و مدرنيتـه، مؤسـسه          اله روشنفكري ديني،  مقعبدالكريم سروش،   : ك. ر. 42
 .15/6/1386گفتگوي اديان، 

 23، ص   1386، سـال    218 ش   پگاه حوزه،  عقل عربي و عيار جابري،    حسين عباسي،   . 43
 .22ـ 


